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ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

بعضی أغسال و عدم  انجام اگر مکلّف در ذیل این مسأله نوشته است که مرحوم سید )ره(عرض شد که بود،  077مسألهبحث در 

و او تحققّ غسل جنابت و عدم  حیض بر ذمّه اوستغسل مسّ میّت و غسل تحقّق بعض دیگر را نیّت کند ]؛ مثلاً غسلِ جنابت، 

هایی که عدم تحقّقِ آنها را نیتّ سلتحقّقِ غسل مسّ میّت و حیض را نیّت کند[، پس در کفایت آن غسلی که نیّت کرده است از غ

از  یخال زیکرده است ن تیّکه آن را ن یأغسال، واحد است، صحت آن غسل قتیمبنا که حق نیبلکه طبق اکرده است، اشکال است، 

 .ستیاشکال ن

دو  ،کرده استغسل جنابت را و عدم غسل مسّ میتّ را نیتّ  هنگام غسل کردن، شخص مذکور که مثلاً بنا بر فرضگفته شد که 

 کلفّم بر فرض صحّت آن غسلی کهاول، اینکه غسل انجام شده صحیح است یا صحیح نیست؟ و دوم، اینکه  شود؛سؤال مطرح می

کند، هرچند که در هنگام نیاز میاش است، بیاز أغسال دیگری که بر ذمّه ، مکلفّ راانجام داده است آیا غسلی که انجام شده است

  کند؟ نیاز نمیغسل کردن، عدم تحقق آن أغسال را قصد کرده باشد یا او را بی

ر نیازی آن از أغسالی که بانجام شده است و بی ]مثلاً به نیّت جنابت[ مرحوم سید )ره( در صحت غسلی کهدر پاسخ عرض شد که 

 ،زیرا اگر مبنا این باشد که أغسال، طبیعت واحده دارند ، اشکال کرده است]و عدم تحقق آنها را نیّت کرده است[ مّه مکلفّ استذ

ن آ همه افراد آن طبیعت از ذمّه مکلّف برداشته خواهند شد بنابراین، در خارج محقق شود، (غُسلآن طبیعت ) هرگاه فردی از افراد

زیرا تحقّق یک فرد از طبیعت در خارج، به منزله  باشند، مُجزی خواهد بود اشاز همه أغسالی که بر ذمهّ دهدی که انجام میغسل

شود و فرد محقّق شود، طبیعت نیز محقّق می انفکاکی بین فرد و طبیعت نیست زیرا هر وقت ،پس تحقّق همه افراد آن طبیعت است

توجه به این مطلب، در فرض مذکور، حکم به صحت غسلی که مکلفّ انجام داده شوند و با می مرتفعبا غسل واحد  ،أغساللذا همه 

عت زیرا وقتی پذیرفته شد که أغسال، طبی ها و عدم تحقّق بعضی دیگر را نیّت کرده است، اشکال دارداست که تحقّقِ بعضی غسل

کند، اهد بود و لذا اگر مکلّف هنگامی که غسل میاز همه أغسالی که بر ذمّه مکلفّ باشد، مُجزی خو ،، انجام غسل واحدواحده دارند

واحده  قاعده مذکور ]که أغسال طبیعت اش است نیّت کند و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کندهایی را که بر ذمهّتحقّقِ بعضی از غسل

محققّ  ،محقّق شده است ولی طبیعت ،گونه نیّت کردن از طرف مکلّف به معنای این است که فردبرد چون ایندارند[ را زیر سؤال می

رود چون ؤال میغسل که انجام شده است نیز زیر س نشده است و این خلاف قاعده است لذا صحتّ خود آن فرد از افراد طبیعتِ

، قتی فردو لذا و کلِّ طبیعت نیست برای قاعده این است که فرد، مصداق برای کلِّ طبیعت است، لکن در فرض مذکور، فرد، مصداق

مذکور  شود، لکن در فرضچون فرد از طبیعت، منفک نمی مصداق برای کلّ طبیعت نباشد، فردیّت خودش نیز زیر سؤال خواهد رفت

ه، آن غسلی در نتیج کند، فرد را از طبیعت منفک کرده استها و عدم تحقّق بعضی دیگر را نیّت میتحقّقِ بعضی از غسل ،که شخص

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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ام بدهد الذمهّ انجبنابراین، شخص باید غسل دیگری به رجاء مطلوبیت و قصد ما فی شکال خواهد بودکه انجام شده است نیز محل ا

 ، صحیح واقع شده است در نتیجه، همهاستانجام داده  ی که مکلّفاول زیرا یا غسل پیدا کندقطع به امتثال  ،به وسیله آن غسلتا 

نکه آن غسل اولی که انجام داده بود، باطل بوده است، پس غسل دوم که انجام داده اند یا ایاند مرتفع شدهاش بودهأغسالی که بر ذمهّ

 شوند.اند، مرتفع میاش بودههمه أغسالی که بر ذمّهاست، صحیح واقع شده است و به وسیله آن، 
 مرحوم آیت الله خویی )ره( نظر

کند بدون اینکه بین قول به نیاز میز سایر أغسال بیظاهر این است که آن غسلی که شخص انجام داده است )غسل اول(، او را ا

اند ]کما اینکه ، طبیعت واحدهکه طبایع أغسال پذیرفته شودأغسال فرقی باشد زیرا اگر  طبایعِ د و تغایرِأغسال و تعدّ طبایعِوحدت 

آن غسل را با قصد قربت انجام داده  نظر مرحوم سید )ره( است[، اشکالی در صحت غسلی که مکلّف انجام داده است، نیست چون

فی نفسه محبوب و ممدوح  ی که انجام داده است،است زیرا غسل انجام دادهفی نفسه به قصد  آن غسل را ؛ به این نحو که یااست

 بِیا غسل را به داعی اینکه در سلسله وجود واج گونه است ]، یعنی محبوبیت نفسی دارد[ه غسل جنابت اینکمولاست، کما این

ه و با انجام آن طبیعت )غسل( ب دهد، انجام می]، یعنی به خاطر اینکه جنبه مقدمیّت برای واجب نفسی، مثل نماز دارد[ نفسی است

ی که انجام شده است، وجود ندارد، پس بر فرض که طبایع أغسال، طبیعت واحده باشند، مشکلی قصد قربت، موجبی برای بطلان غسل

 ده است، نیست.در صحت غسلی که انجام ش

م دو حک ،این إجزاء و عدم إجزاء شود کهعرض می اینکه این غسل از بقیه أغسال نیز مُجزی است یا مجُزی نیست، در رابطه با اما

 مثل غسل جنابت[ و عدم تحقّق غسل تحققِّ یک غسل را ]، ،قصد کردن مکلّفاند، پس باشند که از اختیار مکلفّ خارجشرعی می

ر ]که ب نیازی غسل واحد از جمیع أغسالمیّت[ یکسان است و چون شارع به بی دیگر یا عدم قصد غسل دیگر ]، مثل غسل مسّ

ا ردیگر سقاط أغسال دیگر با انجام غسل واحد نیست، چه مکلفّ تحققّ أغسال إای جز ذمّه مکلّف است[ حکم کرده است، چاره

 قصد کرده باشد و چه عدم تحقّق آنها را قصد کرده باشد.

 باشدمی رافع ،تحققّ آن را قصد کرده کهغسلی نسبت به که شرعاً  دهدانجام میغسلی را نیّت کند غسل کردن، البته اگر مکلفّ هنگام 

آنچه  ]، یعنی اگر مکلّف رافع بودن غسل نسبت به باشدمی غیر رافعبقیه أغسالی که عدم تحقّق آنها را قصد کرده است،  نسبت بهو 

نین چ در این صورت، دم تحقّق آنها را قصد کرده است را به شارع نسبت بدهد[قصد کرده است و عدم رافع بودن نسبت به آنچه ع

 دهد، در حالیت غسلِ انجام شده از سایر أغسال را به شارع مقدس نسبت میغیر رافعیّ ،تشریع و حرام است چون مکلّف قصدی

شارع گفته است که غسل واحد از سایر أغسال نیز ز بقیه أغسال قرار داده نشده است ]، بلکه در شریعت، غسل واحد، غیر رافع اکه 

این امر تشریعِ حرام است، ولی  ناشی ازشود و بطلان آن به بطلان غسل انجام شده حکم می ،پس در این صورت مُجزی است[

 آوردمی جارافع سایر أغسال نباشد بخارج از محل کلام است زیرا بحث در موردی است که مکلّف غسل واحدی را به قصد اینکه 

 .1و اما اسناد عدم رافعیت آن غسل به شارع، امری دیگر است

، باشندطبایع مختلفه می ،أغسال ،حسب حکم شارعبه بنا بر این قول که  ،غسل انجام شده عدم صحتِیا صحت  جلسه آینده:بحث 

 شاءالله، در جلسه آینده بررسی خواهد شد.ان

«الحمدلله رب العالمین»
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